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 چکیده

گیری  های بلند عرفانی با بهره ی اشعار عرفانی، بیان اندیشه های برجسته یکی از ویژگی

هـا عمـدتاً برآمـده از تجربیـات و مکاشـفات       گویی از عناصر متقابل عرفانی است. این متقابل

هـا   بیـان آن درونی شاعران عارف است که با درگذشتن از دنیای مادی و دریافت حقیقت به 

اند. اسیری لاهیجی از جمله شاعران عارف مسلک قرن نهم هجری است که عناصـر   پرداخته

متقابلی از این دست در اشعار او به خوب بازتاب یافته است؛ ایـن سـخن بـدان معناسـت کـه      

های عرفانی خود در قالب مضامینی پارادوکسیکال برای مخاطب تعری  نموده و  وی تجربه

ی  ه در مشــرب فکــری او دارد. در میــان اشــعار وی، غزلیــات او دربرگیرنــدهایـن مهــم ریش ــ

هـا پرداختـه    مضامین بلند عرفانی است که شاعر در آن با بیانی پارادوکسـیکال، بـه شـرح آن   

های عرفانی در اشعار این شاعر، تقابـل میـان دو    ترین تقابل ترین و برجسته یکی از مهم است.

تقابل میان عشق و عقل از دیرباز در آثار عرفانی بازتاب داشـته  باشد.  مفهوم عشق و عقل می
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انـد.   مقـدار پنداشـته   و شاعران بسیاری از جمله اسیری لاهیجی عقـل را در مقابـل عشـق، بـی    

چه گفتـه شـد، در پـژوهش حاضـر، جهـت بررسـی تقابـل میـان عشـق و عقـل،             مبتنی بر آن

های گونـاگون تقابـل میـان ایـن دو      کلغزلیات اسیری لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته و ش

ــد. روش  ــتخراج گردی ــوم، از آن اس ــژوهش مفه ــی حاضــر پ ــر مبتن ــل ب ــت تحلی  و محتواس

نتـایج پـژوهش نشـان    . اسـت  گرفتـه  صـورت  ای خانـه  کتـاب  روش بـه  اطلاعات آوری جمع

دهد که اسیری لاهیجی دیـدگاه مثبتـی بـه عقـل نـدارد و در تقابـل میـان عقـل و عشـق،           می

را به عشق داده است. در واقع عقل مـذموم در غزلیـات ایـن شـاعر، عقـل جـزوی       اصالت را 

شمارد. بـه بـاور او سـالک هنگـامی      است  و لاهیجی آن را در مقابل عشق، خوار و زبون می

 .تواند به عشق حقیقی دست یابد که ترک عقل گفته باشد می
 

  واژگان کلیدی

 .لاهیجی، غزلیات، عقل، عشق،  اسیری های عرفانی  تقابل
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 طرح مسأله

ــتراوس  ــو اش ــنظر م.(،1973 -1899) 1لئ ــرداز هی ــفه س  پ ــورخِ فلس ــیو م ــان یاس  – یآلم

دانـد. بـه نظـر وی     ترین کارکرد ذهـن جمعـی بشـر مـی     های دوگانه را مهم یی، تقابلکایآمر

نیاکان و اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخـوردار نبودنـد، بـرای درک و شـناخت     

زدند. از این رو سـاختار تفکـر انسـان     های دوگانه می جهان پیرامون خود دست به خلق تقابل

های دوگانه مثل خوب/ بد و ... بنا شـده اسـت )اشـتراوس بـه نقـل از بـرتنس،        بر روی تقابل

 و نظـام  ادبـی  اثـر  بـه  و دارنـد  حضـور  هـا  تقابـل  نیـز  هنـری  آثار و ادبی متون (. در77: 1384

 متـون  از بهتـر  دریافـت  بـه  را خواننـده  ها تقابل این به یافتن دست. بخشند می هنری ساختاری

 و دوســویگی  ایــن  بــه  خــود  هــای  تحلیــل  و نقـد  در او شـود  مـی  سبب و کند می هدایت

(. این مهم به ویژه در آثار عرفـانی  75و  71: 1392 لو، نبی: ک.ر) کند توجهّ دوگانه ی رابطه

هـا و   ی آثار عرفانی وجود وایگـان، ترکیـب   های برجسته ویژگی نمود فراوانی دارد. یکی از

تواند ریشه در عوامل گوناگونی داشـته   تقابل است. این تناقضات میمعانی است که مبتنی بر 

های متفاوت عرفانی است که عارف آن  عارض شدن حالات و تجربهترین آن  باشد که مهم

ای کـه   یات متناق ، به دلیل ماهیـت دوگانـه  های عرفانی و کشف کند. این تجربه را درک می

ی عرفان، به ویـژه   کنند. در حوزه گویی هدایت می دارند، زبان عارف را نیز به سمت تناق 

شـود کـه در    در عالم شطحیات، سخنانی بر زبان عارف در حالت سکر و مسـتی جـاری مـی   

 تنـاق   سـمت  به خواننده را گنجد و همین امر ذهن ی عقل و عالم محسوسات نمی محدوده

چه به عنوان تناق  در سایر امـور دیـده    دهد. این تناقضات در بیانات عارفافه، با آن می سوق

های بسیاری دارند وایگان و مفاهیم متناق  در آثار عرفـانی و سـخنان عرفـا     شود تفاوت می

ی هـم   ها در ظاهر در تقابل با یکدیگرند، امّا در اصل خود، تکمیـل کننـده   دهد، آن نشان می

 ها به یکدیگر وابسته است.   آنبود و وجود 

های عرفانی پربسامد در آثار عرفانی، تقابل میان عقـل و عشـق اسـت. بـه      یکی از تقابل

. 1شـاهی، تقابـل ایـن دو مفهـوم برآمـده از تقابـل میـان دو جریـان فکـری اسـت:            باور خرّم

بـه   ی مشائی که مبتنی بر حکمـت عقلـی و اسـتدلالی اسـت و نسـبت آن      باورمندی به فلسفه

                                                   
1.  Leo Strauss 
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. حکمت عاشقانه که مبتنی بر کش  و شهود عرفـانی و اشـراقی اسـت و    2رسد و  ارسطو می

 (. 692/ 1: 1385شاهی،  ریشه در افکار افلاطون داشته است )ر.ک: خرّم

ای برخوردار است. از دیدگاه عرفـا هـر گـاه     ی عرفانی از جایگاه ویژه عشق در اندیشه

بتـدا بایـد از عقـل و ملازمـات آن درگـذرد تــا      سـالک بخواهـد در وادی عشـق قـدم نهـد، ا     

ی رسیدن به مقام بلند عشق گردد.گفتنی است عقلی که عرفا با آن سر سـتیز دارنـد و    شایسته

 خلـق  ما که آن را اول رحمانی اند، عقل جزئی است نه عقل آن را در تقابل با عشق قرار داده

 اند.  تودهنامند و شاعران بسیاری آن را در اشعار خود س الله می

های عرفـانی   تواند از منظر تقابل عرفانی، اشعار اسیری لاهیجی می ادبیات ی حوزه در  

 علـی  بـن  یحیی بن محمد الدین مورد بررسی قرار گیرد. در معرفی وی باید گفت که شمس

 نهـم  قرن بزرن فضلای و عرفا از لاهیجی محمد الدین شمس به معروف نوربخشی لاهیجی

 بجنـوردی،  موسـوی : ک.ر) کـرد  مـی  تخلّـص  اسیری یا فدائی اشعارش در که است هجری

از تـاریخ دقیـق ولادت او اطلاعـات دقیقـی در دسـت      (. لاهیجـی  اسیری مدخل ذیل: 1389

 وفـات  شـیراز  در ق.هـ ـ912 ی سـنه  در اسیری» که اند گفته وی وفات سال پیرامون نیست، امّا

وی در سـرایش  (. هفـت : 1368 لاهیجـی،  اسـیری ) «گردیـد  مـدفون  نوریه خانقاه در و یافت

 موسـوی : ک.ر)تر از مولوی و حـاف  تـأثیر پذیرفتـه اسـت      اشعارش، به ویژه غزلیات،  بیش

 گلشـن  ی شرحی که بر کتـاب  واسطه وی به (.لاهیجی اسیری مدخل ذیل: 1389 بجنوردی،

نـام نهـاده،    راز گلشـن  شـرح  فـی  الاعجـاز  نوشـته و آن را مفـاتیح   شبسـتری  محمود شیخ راز

اشعار او به عنوان یکـی   (.12: 1388 لاهیجی،: ک.ر)تری به دست آورده است  شهرت بیش

هــای عمیــق و  هــای عرفــانی اســت کــه برآمــده از اندیشــه از مفــاخر ادبــی، سرشــار از تقابــل

هـا بـه ویـژه در غزلیـات او یافـت       های شهودی است. نمودهای فراوانـی از ایـن تقابـل    تجربه

 نـوع  تـرین  نـه  صـمیما » آن موضوعی کیفیت و خود خاص های ویژگی با غزل شود. قالب می

؛ از ایـن رو در  (53: 1380 پورنامـداریان، ) «اسـت   شـاعر   حقیقـی   شخصـیت  ی آینـه  و شعر

ی اسـیری لاهیجـی، غزلیـات     پژوهش حاضر جهت تبیین تقابل میان عقل و عشق در اندیشـه 

 ایم. این شاعر را مورد واکاوی قرار داده
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 ی پژوهش شینهپی

 اسـت  آن گویای او آثار و لاهیجی اسیری پیرامون گرفته صورت های پژوهش بررسی

 است، نگرفته صورت وی، غزلیات ویژه به شاعر، این اشعار در عرفانی های تقابل تاکنون که

 است گفتنی. بپردازیم شاعر غزلیات در میان عقل و عشق تقابل واکاوی به تا شدیم آن بر لذا

 توانـد  مـی  که گرفته صورت هایی پژوهش عرفانی آثار دیگر در متقابل عناصر برسی پیرامون

 .گیرد قرار حاضر پژوهش ی پیشینه

 اتی ـدوگانـه در غزل  یهـا  قابـل ت»ای بـه بررسـی    (، در مقالـه 1396محسنی گردکوهی )

نشـان   ی تحلیـل کـاربردی صـورت گرفتـه اسـت،      که بـه شـیوه   حاصل کار پرداخت.« عطار

 نیعطـار چنـد   یهـا  بهره برده است. در غزل یهنر کلام نیاز ا زانیکه عطار به چه م دهد یم

 میحـوزه آن اختصـاص بـه مفـاه     نیو پـر بسـامدتر   نیوجـود دارد کـه بزرگتـر    یحوزه تقابل

 نی ـا یبـا بررس ـ . بقـا و فنـا   ،یو مسجد، زهد و صـوف  خانهیدارد چون: تقابل م یعرفان یارزش

و  یاوضـاع اجتمـاع   ،یو جمع ـ یفـرد  یناخودآگـاه  شـه، یاز اند ییای ـبه زوا توان یها م تقابل

  کرد. دایپ یعطار، دسترس ییسبک معنا

دوگانـه در   یتقابـل هـا  »ای بـا عنـوان    ( در مقالـه 1395روحانی و عنـایتی قـادیکلایی )  

 از عطـار  دهی ـغـزل برگز  کصـد یدر در محتـوا   لی ـتحل که بـه روش « یشابوریعطار ن اتیغزل

 دوگانـه  تقابـل  هـا  غزل این از بسیاری شالوده به این نتیجه رسیدند که  صورت گرفته است،

 موتـور  تقابـل  عنصـر  گویی دارد؛ وجود تقابل چهار یا سه دو، ابیات، بعضی در حتی و است

 غـزل  سـبکی  هـای  شاخصه از یکی دوگانه های است. به باور آنان تقابل عطار غزل محرک

فاضـلی و پژهـان   دارد.  شـناختی  زیبـایی  و معنـایی  کـارکرد  کـه  آید می شمار به عطار های

را بـا تکیـه بـر روش    « حـاف   وانی ـدوگانـه در د  یهـا  از تقابـل  یفـرارو »ای  ( در مقاله1393)

حـاف    وانی ـد یسـاختار  یدر برّرس . آنان دریافتند کهای مورد بررسی قرار دادند خانه کتاب

 هـای  مشـهود اسـت، امّـا در افـق     یبـه خـوب   ییمعنـا  های و منسجم تقابل افتهی سازمان ی شبکه

و  متعـارف  هـای  فراتر از تقابـل  یدگاهیبه د یابی و ذهن شاعر، با دست شهیخاصّ اند ییمعنا

 لی ـشکسـت بـه دلا   نی ـو ا زدری ـ مـی  هـم  در هـا  تقابلی و معنامبنا ها عناصر شکل دهنده به آن

 .ردپذی یدر ساخت زبان صورت م یمتعدّد
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در  یوایگـان  تضـادهای  وهـا   تقابـل  لی ـتحل»ای به  له(، در مقا1392چهری و همکاران )

وایگـان متقابـل، همچـون     تحلیلی پرداختـه و دریافتنـد کـه     -به روش توصیفی« ییشعر سنا

باشند؛ ایـن سـخن    در ارتباط میآثار او  تیّکه با کلّ اند یی بازتاب یافتهدر شعر سنا ییها نشانه

 یسـوق م ـ  یدوگـانگ  یبه سو او راوجود دارد که شعر  یعواملبدان معناست که در شعر او 

او، اوضـاع جامعـه    یو جمع یناخودآگاه فرد ،ییسنا تیّشخص ینیع نییها تب نشانه نیدهد. ا

 یژگ ـیدر شـعر او و و  یم ـیتعل یها شهیوجود اند ،یعرفان نیو روزگارش، توجهّ او به مضام

 یتقابل ها»ای  (، در مقاله1393) فاضلی و پژهان زبان شاعر است. یو هنر یشناس یمعن یها

تحلیلـی مـورد واکـاوی قـرار داده و      -را بـا روش توصـیفی  « یدر اشعار اقبال لاهـور  ییمعنا

در ردة  کی ـوجـود دارد کـه هـر     یحـوزة تقـابل   نیچنـد  یاقبـال لاهـور   اتیّر کلّدریافتند د

 یعاشقانه قابل بررس ـ ،یعرفان ،یخودیو ب یخود مان،یارزش، کفر و ا یارزشمند و ب میمفاه

 است.

بـا اسـتفاده   « های حاف  های دوگانه در غزل تقابل بررسی»ای به  در مقاله (1392) لو نبی

هـای متقابـل معنـایی در اشـعار      پرداخت و به این نتیجه رسید کـه زوج  محتوا لیتحل از روش

نی است که های متقابل زیرشاخه مفاهیم کلا تری دارند. برخی از این زوج حاف  بسامد بیش

هـایی نظیـر زهـد و شادنوشـی، نقـص و کمـال،        در دیوان خواجه کاربرد بالایی دارند، تقابل

ها غزل های خود را تشخص خاصـی داده   تهیدستی و توانگری و.... حاف  ازطریق این تقابل

 و سبک شعری خود را از دیگران متمایز کرده است.

 یرپردازیعناصر متقابـل در تصـو   شناختی نشانه یبررس»(، در پژوهشی به 1388حیاتی )

 تحلیلی پرداخته و دریافت که در اشعار مولانا:  -، با استفاده از روش توصیفی«اشعار مولانا

 نیـی کنند در جهت تب یو تنزّل را القا م یتعال یکه نوع ینیو ع یذهن ی. همه تقابل ها1

 به کار رفته اند.  یو امور معنو یماد یها دهیپد

 شود.   یم مرتفعآن ها  یتقابل تیرسند و هو یبه وحدت م یها در نقطه ا . تقابل2

 ردیپـذ  یصورت م یو بلاغ یانیب یاز عناصر دوگانه با شگردها یتقابل تی. سلب ماه3

 وانی ـد اتی ـو کل یاشـعار مولانـا در مثنـو    یسبک شـناخت  فاتیآن ها به توص یکه دسته بند

 شمس رهنمون است.
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 ی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا، بـه       ( در مقالـه 1388مـیلان ) عبیدی نیا و دلایـی  

 پرداختـه و دریافتنـد کـه در   « ییسـنا  قـه یدوگانـه در سـاختار حد   یتقابل ها یبررس»بررسی 

 مطالـب،  چینش و تناسب ابیات ها، فصل سر عنوان وایگان، ترکیب حدیقه، روساختی سطح

 ، شـده  بیان متوالی مضامین میان هم، تابک این ساختی یرف سطح در و دارند دوگانه تقابل

 دوگانـه  تقابـل  هـا،  شخصـیت  میـان  ها، حکایت سطح روساختی در. دارد وجود تقابلی چنین

 چرخد.   می محور همین حول هم ها حکایت ساخت یرف و است حاکم

بـه   تحلیلـی  -توصـیفی  روش بـر  تکیـه  ای بـا  در مقالـه  (1385) زاده علـی  شهین اوجاق

پرداخت. وی در این پـژوهش عقـل جـزوی را     «عطار دیدگاه از عشق و عقل تقابل»بررسی 

 در برابر عشق حقیقی حقیر دانسته است.

 هدف پژوهش

 .بررسی عقل در غزلیات اسیری لاهیجی 

 .بررسی عشق در غزلیات اسیری لاهیجی 

 .تبیین تقابل بین عشق و عقل در غزلیات اسیری لاهیجی 

 ی پژوهش فرضیه

  غزلیات خود، عقل جزوی را مذموم دانسته است.اسیری لاهیجی در 

  .اسیری لاهیجی در غزلیات خود نسبت به عشق دیدگاه مثبتی دارد 

 .از دیدگاه اسیری لاهیجی عقل جزوی مانع رسیدن به حقیقت عشق است 

 ی آماری روش پژوهش و جامعه 

هش ی آمـاری پـژو   محتوا است. جامعه تحلیل روش به کار رفته در این پژوهش روش

 صورت ای خانه کتاب روش به اطلاعات آوری باشد. جمع حاضر غزلیات اسیری لاهیجی می

 . است گرفته

 توصیف عشق در غزلیاّت اسیری لاهیجی

 (. بـه 114: 1371)مـدی،  « کیفیتّی نفسانی یا حـالتی روحـانی اسـت   »عشق در اصطلاح 

 بـلا  دریـای  عشق. بسوزد را محبوب و شود واقع قلب در که است آتشی عشق» سجّادی باور

  (.330: 1375 سجادی،) «بلاواسطه معشوق با است قلب قیام و الهی جنون و
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تـری دارنـد، در    تاریخ تصوّف گویای آن است صوفیانی که بـر شـریعت تأکیـد بـیش    

اند. بسیاری به ظاهر شریعت پرداخته و از عالم  ی عشق محتاطانه رفتار کرده کارگیری وایه به

میان عبد و حق بـاور ندارنـد و کـاربرد      خبرند. آنان به پیوند روحی عاشقانه کش  و معنا بی

مدار وجـود دارنـد کـه     ی شریعت کنند. گروهی دیگر از متصوّفه ی عشق را تماماً رد می وایه

سعی کردند میان شریعت و طریقت پلی ایجاد نمایند. آنان در عـین حـال کـه منکـر محبـت      

زنند و یـا اگـر آن را بـه     ی عشق نیز سر باز می از کاربرد وایه شوند، میان خالق و مخلوق نمی

برند به جهت رد نمودن آن است. ابونصر سراج، ابوطالب مکی، قشیری، هجویری و  کار می

اند. گروه دیگری از صوفیان وجود دارند که اهـل ذوق و کشـ  و اشـراقند.     ... از این دسته

اش معنـا دارد، چـه    ن بار شـدید پرشـور و عـاطفی   برای آنان خواه محبّت و خواه عشق با هما

سازند و چه زمـانی کـه    ی محبت و حب را بر زبان جاری می زمانی که از روی احتیاط کلمه

ی عدویه، حلاج، عین القضات همـدانی، شـیخ احمـد     گویند. رابعه پروا از عشق سخن می بی

 ــ    ــای م ــته ج ــن دس ــهرودی و ... در ای ــوی، س ــار، مول ــنایی، عط ــی، س ــد )ر.ک:  یغزال گیرن

 (. 27 -25: 1367پورنامداریان، 

عشـقی  صـغیر اسـت و عشـقی     »عین القضات همدانی برای عشق سه درجه قایل است: 

کبیر و عشقی میانه؛ عشق صغیر، عشق ماست با حق تعالی و عشـق کبیـر، عشـق خداسـت بـا      

ن القضـات  )عـی « ایـم  یارم گفتن که بس مختصـر هـم آمـده    بندان خود، عشق میانه دریغا نمی

 (.102 -101: 1389همدانی، 

سنایی در حدیقه الحقیقه به ستایش عشق پرداختـه و آن بهتـرین راه هـدایت بـه سـوی      

 خداوند دانسته است:

 خود ز رخسار صـبح و پشـت شـفق   
 

ــق   ــوی حــ ــیش رو ســ ــق پــ  در ره عشــ

 (.                                              78: 1377سنایی، )                             

 از دیدگاه او جهان عشق، جهان اتحاد است:

 برنگیــــرد جهــــان عشــــق دویــــی

 

ــویی      ــی و ت ــن من ــت ای ــدی  اس ــه ح  چ

 (.                                              110: 1377سنایی، )                          
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ای از آن بر تمام آفاق و عشاق  داند و بر آن است که ذرّه عشق را مغز کائنات میعطّار 

 برتر است:

ــه   ذرّه ــاق بـ ــه آفـ ــق از همـ  ای عشـ

 عشـــق مغـــز کائنـــات آمـــد مـــدام

 

 ای درد از همــــــه عشــــــاق بــــــه   ذرّه 

 دردی تمـــام لیـــک نبـــود عشـــق بـــی   

                              (.                   114: 1383عطّار، )                             

مولوی در ابتدای سرایش مثنوی، عشـق را بـه عنـوان نیـروی محـرک کائنـات معرفّـی        

 کرده است:

 جسم خاک از عشق بر افلاک شـد 

 

 کـــوه در رقـــص آمـــد و چـــالاک شـــد 

 (.                                              6: 1376مولوی، )                               

 (:1168: 1385شاهی،  داند )ر.ک: خرّم حاف  نیز حسن الهی را سلسله جنبان عشق می

 در ازل پرتو حسنت ز تجلّـی دم زد 

 

 عشق پیدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد      

                                        (.       152: 1380حاف ، )                           

هایی را برای عشـق متصـورّ شـده اسـت. او       اسیری لاهیجی نیز در غزلیات خود ویژگی

داند؛ همین سرمستی است که فتـه و غوغـا    ی عشق الهی می تمام ذرّات عالم را سرمست باده

 در عالم انداخته است:

 سرمســتند       ذرّات همـه  عشــقش ی بـاده  ز جـام 
 

 سراسر فتنه و غوغا   معنی از این آفاق گرفت 
 (.4 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 

 مست       هشیار و چه عشقند،چه ی خود از باده بی
 

 همه مست می وصلند چه شـاه و چـه گـدا      
 (.5 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 

 ذرّات دو عـالم همـه مسـت مـی عشـقند     

 

 در بزم شـهود تـو نـه ادناسـت نـه اعـلا         

 (.10 : 1357)اسیری لاهیجی،             

 وی عاشقی و رندی را یکی دانسته است:

 تللا تلا تـلا        تن خودم و رند و بی عاشق

 

 مست شـراب سـرمدم تـن تلـلا تـلا تـلا         

 (5 : 1357)اسیری لاهیجی،                  
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غزلیات اسـیری لاهیجـی، سـوزانندگی و غـم برآمـده از       های عشق در یکی از ویژگی
ریـزد کـه از    سوزاند و دردی به جان او می عشق است. این شکل از عشق وجود عاشق را می

 دیدگاه شاعر قابل وص  نیست:

 هـا  ای عشق تو آتـش زده در خـرمن جـان   

 خــون شــد دل عشّــاق ز دســت الــم عشــق   
 

ــوخته دل   ــت س ــوز غم ــا و روان وز س ــا ه  ه

ــان شــ   ــو برونســت ز بی  هــا رح غــم عشــق ت
 (.1 : 1357)اسیری لاهیجی،                    

ــان  ــان ســـوز عشـــقش هـــر زمـ  آتـــش جـ

 

ــب     ــد لهـــ ــرآرد صـــ ــق بـــ  از دل عاشـــ

 (.28 : 1357)اسیری لاهیجی،                   
 

ــا      ــد جف ــق ص ــه عاش ــر دم ب ــد ه ــی رس  م
 

 بـــــارد بـــــلا   گوییـــــا از عشـــــق مـــــی 
 (.24 : 1357لاهیجی، )اسیری                

او بر آن است از زمانی که به غم عشق مبتلا شده، از آرام و عقل و صـبر دوری جسـته   

 است:

 تــا جــان مــرا شــد بــه غــم عشــق تولّــا             
 

ــرّا       ــبر تبـ ــرد و صـ ــرار و خـ ــردم ز قـ  کـ
 (.9 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

کنـد درد و غـم    اسـت کـه آرزو مـی    این درد به حدی برای او ارزشمند و لذت بخش

 کند: شمار آرزو می عشق بی

ــان         ــق جانــ ــم ز عشــ ــان و دلــ ــر جــ  بــ
 

ــی   ــم بــــ ــادا    درد و غــــ ــمار بــــ  شــــ
 (.24 : 1357)اسیری لاهیجی،            

 داند: دوا می شاعر عشق را دردی بی

 زحمت مکش طبیب به درمـان درد عشـق  

 

 دواسـت  زیرا که درد عشق عجب درد بـی  

 (.47 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: وی لذّت عشق را با هیچ چیز در دنیا و آخرت برابر نمی

ــرد           ــوان کـ ــر نتـ ــق برابـ ــنی عشـ ــا چاشـ  بـ
 

ــی      ــذتّ عقبـ ــه لـ ــی و نـ ــه آرزوی دنیـ  نـ
 (.9 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

دانـد. بـه    های رسیدن به مطلوب حقیقـی را راسـتی در راه عشـق مـی     اسیری یکی از راه
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باور او هر گاه سالک از سر صـدق و راسـتی قـدم در راه عشـق بگـذارد، بـه مطلـوب خـود         

 خواهد رسید:

 خـود رسـید         کرد راه و زود به مطلوب طی

 

 هر کو بـه صـدق در ره عشـقش نهـاد پـا        

 (.2117 : 1357لاهیجی، )اسیری             

گویـد و بـر آن اسـت کـه خـرد )عقـل( او را از گـام         لاهیجی از خطرات راه عشق می

 دارد، امّا عاشق را از خطرات راه عشق هراسی نیست: نهادن در این راه باز می

 عشـق        طریق گوید خرد که پرخطر است این

 

 والله لااخـاف مـن المـوت فـی الهــوی       

 (.3 : 1357)اسیری لاهیجی،              

خود شـدن   بیند که سبب از خود بی لاهیجی در برابر کوه عشق، نور تجلی را نمایان می

 شود: عاشق می

 را       نور تجلّـی  ببین لد ای برابر طور عشق

 

 را طور و موسی از خود،بدانی تابیخود شوی که 

 (.3 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 داند که در آن نور تجلّی نمایان است: را وادی ایمن میوی طور عشق 

 وادی ایمن چـه باشـد، طـور عشـق          

 

 کـــــه درو نـــــور تجلّیســـــت از خـــــدا    

 (.8 : 1357)اسیری لاهیجی،                   

بختـی عاشـق اسـت. عاشـق در راه      به باور اسیری، من و مایی در راه عشق، گویای تیره

 من و مایی درگذرد و بدون تعلّق گام در این راه نهد:رسیدن به عشق باید از 

 عاشـقان        بخـت  بود اقبال من و مایی بی

 

 شــد بــه راه عشــق او مــا و منــی ادبــار مــا    

 (.7 : 1357سیری لاهیجی،                  

 سـاعت بـر آ     یک مردانه ما و من از حجاب  عاشق درآ       کای عشق آید صدای هر نفس

 (.13 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 به هر دو کـون        اسیری پا زدیم ما پشت

 

ــا       ــه دســت م ــن عشــقش ب ــاد دام ــا اوفت  ت

 (.10 : 1357)اسیری لاهیجی،                 

 گردد: هر که در راه عشق قدم نهد، نام و نشان و تعلقات دنیوی از او دور می
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 شد عاقبت بـه دولـت عشـق بـه راه عشـق           

 

 بــی نــام و بــی نشــان همــه نــام و نشــان مــا 

 (.18 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

از دیـدگاه اســیری لاهیجــی عشــق، ازلــی اســت و از ایــن رو وی ایــن دنیــا را بــه هــیچ  

 انگارد: می

ــق لایــــزال           ــود ملــــک عشــ  بــــا وجــ

 

   بقــــا عــــارم آیــــد زیــــن جهــــان بــــی 

 (.13 : 1357)اسیری لاهیجی،              

 ی عشق آمـدیم  خانه از ازل ما مست از می

 

 و شاب   بودند شیخ دوست وصل خبر از جام بی 
 (.31 : 1357)اسیری لاهیجی،                

توان بـرای آن متصـوّر شـد؛     از دیدگاه اسیری، عشق سرّی است که آغاز و پایانی نمی

 عشق از نگاه ازلی و ابدی است:بع بیانی دیگر 

 واق  نگشت کـس ز کمـاهی سـرّ عشـق    

 

 اسرار عشق را نه بـدایت نـه غایـت اسـت     

 (.48 : 1357)اسیری لاهیجی،                 

 وی در بیت زیر نیز به لایزال بودن عشق اشاره دارد:

 پادشــاه تخــت ملــک عشــق آمــد لایــزال 

 

 گدای عاشقان از جان باشد در جهان هک دل 

 (.242 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 داند: او عشق،عاشق و معشوق را یکی می

ــین  و معشــوق شــد یکــی  عاشــق عشــق در ع

 

 ای یکی دو مبین احولی چراست نه احول 

 (.40 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 به باور شاعر در راه عشق آفت و آسیبی وجود ندارد:

 کـــم گـــو ســـخن ز آفـــات راه عشـــق    

 

 کــــه راه عاشــــقان را نبیســــت آفــــات 

 (.43  : 1357)اسیری لاهیجی،              

 از دیدگاه شاعر عشق موهبتی خدادادی است:

ــت مکـــن ــق  ملامـ ــه عشـ ــق بـ ــدن عاشـ  ورزیـ

 

 خـداداد اسـت   بـل  است کسبی کار عشق، نه که 

 (.52 : 1357)اسیری لاهیجی،                   
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 اسیری لاهیجیتوصیف عقل در غزلیاّت 

: 1375)سـجادی، « اسـت  الجنان به واکتسب الرحمن به عبد ما»عقل،   عرفا اصطلاح در

 را ناطقـه  نفـس   وگـاه   گویند عقل را کلیات درک قوه وحکما، فلاسفه اصطلاح ودر (336

 عقـل  جهـت   از آن  را  وعقـل   است شده بیان خود محلّ در عقول تعدّد و مراتب  و گویند

  در  و.  اوسـت   اشـیا   ی همـه   ی داننـده   و  نماید می  خود  موجد  و  خود تعقل  که  گویند

 )همان(.« العقل للها خلق ما  اول»  که است  خبر

 معنـای  در اسـت  رفتـه  کـار  بـه  عرفا کلام در آن ممدوح و مذموم کاربرد دو در عقل 

  جـوهری   را  وآن  قائلنـد   ارجمنـد   سخت  و  بلند  مقامی  عقل  برای  صوفیان» آن مطلوب

  نـوری .  اسـت   فرمـوده   متعلـق   انسـان   بـدن   بـه   تعالی خدای  که  دانند می  ماده  از  مجرد

   نفـس    بـرای    اسـت  ای و قـوه   شـود   داده  تمییـز   باطل  از  حق  آن  ی وسیله  به  که  است

   را   اشـیا    حقـایق    آن   ی وسـیله    بـه    تـا    اسـت    انسان   راهنمای   و   مرشد   که   ناطقه

  جزئـی   عقـل   از  والاتر  ای مرتبه  در  عقل  (. این169: 1380)گوهرین،« کرد تواند   درک

 کـه  چیـزی  اولـین  کـه  شـود  مـی  گفتـه  هم اول عقل کلی، عقل دارد. به  قرار  دنیایی  این  و

 آفریـده  تنهـا  اول عقـل  واحـد،  الا واحـد  عـن  یصـدر  لا حکـم  بـه  و» اسـت  آفریـده  خداوند

ــرات و موجــودات ی همــه کــه خداســت ــی کث ــان ب ــه  آن  از آن پای ــده  وجــود  ب ــد آم « ان

 انسان  عقل  ایمانی،  عقل  عرفاست  مدح  مورد  که  دیگری  عقل (.169: 1380)گوهرین،

  از  دیگـری   اقسام  شده،  مذمت  عقل  درکنار  ترتیب  این  به. است... و سلیم و عقل کامل

  از  عقـل   والای  ارزش  و  توجـه  ی نشـان دهنـده    کـه   اسـت   آمـده   عرفـا   کلام  در  عقل

 ممـدوح   عقـل   اقسـام   از  یکـی   را  کلی  یا  عقل کل  مولانا  چنانکه.  است  آنان  نظرگاه

  نـور   خـدا   از  کـه   است  ملکوتی  بلندپرواز  عقل  همان  عقل  این.  کرده است  بیان  عرفا

.  کنـد  مـی   درک  صـحیح   نحـو   به  را  امور حقایق  و اشیاست جمیع  بر  محیط  و  گیرد می

 عقـل،  بـدین  او. اسـت  ی بنـدگان  گزینه  و  اَبرآدمیان خاص    مولانا  باور  به  عقل  نوع این

 (.466: 1385گوید )ر.ک: زمانی،  هم لدن من عقل و عرشی عقل ایمانی، عقل عقل، عقلِ

ــد عقــل کــلّ      ــه باش ــش چ  هوشــمنده

 

ــد       ــود امّـــا نژنـ ــش بـ ــزوی هـ ــوش جـ  هـ

 (.164/ 1: 1376)مولوی،                            
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  آفرینش  حقیقت  در  که  کند می  ذکر  انسان  و حقیقت اصل  را  کل  عقل  لاهیجی

 است:  کل  عقل الهی  تجلّی  در  صادر  اولین

 بـرزخ  کـه  شـد  اول تعـینّ  مقتضـی  اظهار و ظهور حب اعتبار به احدیت ذات که  بدان

 "اعـلا   قلم" را اول تعینّ وآن. است طرفین محیط و امکان و وجوب احکام میان است جامع

 انسـانی  حقیقـت  و نامند می "محمدی روح" و "الکتاب ام" و "کل عقل" و "اعظم روح" و

 هـر  و نیسـت   واسطه  هیچ  الوهیت،  حضرت و حقیقت این میان و مرتبه است این از عبارت

 است مرقوم و مسطور حقیقت  این ی جامعه ی نسخه در همه  است،  الوهیت حضرت در چه

 انسـانی  حقیقـت   کـه  اول عقـل  ی مرتبـه  عینـه،  بـه  را الهیت ی مرتبه محققان، از بسیاری بلکه

 (.166: 1388اند )اسیری لاهیجی،  نکرده بینهما فرق هیچ و اند داشته است،

  سـرو   بح  و استدلال با که نگر است جزوی و فلسفی عقل عرفا، نظر در مذموم  عقل

 عشـق  منکـر » عقـل  این. دارد  قرار  عشق مقابل ی نقطه در عرفا نظر در عقل  این.  دارد  کار

 از کـه  درحـالی  داند، می زیرک را خود در امور دنیوی خویش محاسبات نادرست و با است

 (. 82: 1387 )بیات،« موجودات عالم ناتوان است در ساری عشقِ درک

هـا مـورد    اند که برخـی از آن  هایی در نظر گرفته بندی حکما و فلاسفه برای عقل تقسیم

انـد. آن دسـته از عارفـانی کـه مشـرب       ستایش عرفا و برخی مورد نکوهش آنانان قرار گرفته

ی میان عاشق و معشوق بنیان شده است، عقـل را در  مقابـل عشـق     ی رابطه شان بر پایه فکری

بیننـد. بـه بـاور     انگارند، زیرا ظرفیت آن را برای دریافت حقیقت برتـر محـدود مـی    میخوار 

 عرفـا . اسـت  آن قلمـرو  انکـار  بلکـه  نیسـت  عقل ذات انکار عرفا سوی از عقل انکار»فاضلی 

  ما  چه آن  ولی  ارزشمنداست،  و  صحیح  خود  قلمرو  در  گوید می  عقل  آنچه  گویند می

 عقـل   طـور  ورای  ماسـت   مشهود  و  مکشوف  مشاهدات، و  مکاشفات  رد  یا  و  بینیم می

: 1374)فاضـلی،  « که نظـر دهـد   این به  رسد  چه  تا  شود  وارد  تواند نمی  عقل  آنجا.  است

212.) 

این عقلی که »کنند؛  می ستایش نیز را عقل اقسام از برخی عرفا شد، بیان که گونه همان

عقل رحمانی و اوّل ما خلـق الله یـا عقـول عشـره نیسـت، بلکـه عقـل         اند، عرفا با آن درافتاده

 (.690/ 1: 1385شاهی،  )خرّم« نگر و عدداندیش است هیولایی است، عقل جزیی
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دهـد و   نگر را مورد نکوهش قرار مـی  سنایی از جمله شاعرانی است که این عقل جزیی

 بر آن است که در شناخت ذات پروردگار سرگردان وعاجز است:

ــر او   ــخن ز دفت ــل یکــی س ــل ک  عق

ــرگردان    ــت سـ ــد ماسـ ــل ماننـ  عقـ

 

 نفــــس کــــل یــــک پیــــاده بــــر در او  

ــران    ــا حیـــ ــو مـــ ــه او چـــ  در ره کنـــ

 (.62: 1377سنایی، )                               

 گوید: و در بیتی دیگر می

 کی به عقل و به دست و پای رسـد 

 

ــد     ــدای رسـ ــه در خـ ــد کـ ــده خواهـ  بنـ

 (.90: 1377سنایی، )                            

 داند: مقدار می گرا بودن، بی مولانا نیر عقل جزیی را بع دلیل مادّی

 وجو جست و جویی از ورای جست

ــال   ــال و ق ــالی از ورای ح ــال و ح  ق

ــه ــی کــه خلاصــی بایــدش  غرق  ای ن

ــتی    ــا نیس ــل گوی ــزو، از ک ــل ج  عق

ــی   ــا م ــر تقاض ــا ب ــون تقاض ــد چ  رس

 

ــی   ــن نمـ ــو   مـ ــدانی، بگـ ــو میـ ــم، تـ  دانـ

ــه ــالجلال  غرقــ ــال ذئــ ــته در جمــ  گشــ

ــدش   ــی بشناسـ ــا کسـ ــز دریـ ــه جـ ــا بـ  یـ

 گـــــر تقاضـــــا بـــــر تقاضـــــا نیســـــتی

 رســــد مــــوج آن دریــــا بــــدینجا مــــی

 (.104 -103: 1376مولوی، )                  

 داند: عطار نیز عقل جزیی را در راه رسیدن به حقایق ناکارآمد می

ــو طفــل بشــیر اســت   خــرد در راه ت

 

 اســـت ز حکـــم  شـــرع تـــو زار و اســـیر 

 (.12: 1381عطار، )                               

اسیری لاهیجی در غزلیات خود تنها در یک جا به ظاهر به ستایش عقـل کـه از آن بـه    

رسـد وی در ایـن بیـت بـه عقـل کلّـی نظـر         کند پرداخته است. به نظر می عقل باوفا تعبیر می

 داشته است:

ــایم    ــل باوف ــم عق ــفایم ه ــق باص ــم عش  ه

 

 ارض و هــم ســمایم انــدر بیــان نگــنجمهــم  

 .(196: 1357اسیری لاهیجی، )                  

هایی چنـد بـرای    وی نیز  در غزلیاتش عقل جزیی را مورد نکوهش قرار داده و ویژگی
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آن برشمرده است. یکی از صفات عقل در غزلیـات اسـیری لاهیجـی، تـاریکی عقـل اسـت.       

داند. به باور او عقل  را سبب روشنی جهان عقل میلاهیجی در بیت زیر آفتاب روی معشوق 

کنـد و از جهـل رهـایی     در تاریکی مطلقی قرار دارد که نور وجود معشوق او را روشـن مـی  

 سازد: می

 تــو روشــن جهــان عقــل روی از آفتــاب

      

ــیا         ــر از ض ــالم پ ــو ع ــال ت ــو جم  وز پرت

 (.2 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 کند: لاهیجی عقل جزوی را بیگانه از عشق و عاشقی معرفی میاسیری 

 پیوسته شد با عاشـقی        عقل را بیگانگی چون

 
 بیگانه را   عشق شو، بگذار آن تو آشنای 

 (.23 : 1357)اسیری لاهیجی،            

 یابد: گردد، عقل جزوی زوال می آن هنگام که ماه روی معشوق حقیقی ظاهر می

 خبـر از عقـل و دیـن    بـی شد اسیری 

 

ــب        ــه روی حبی ــد م ــه تابــان ش ــون ک  چ

 (.30 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

ی برخـی از متصـوّفان    وی با استفاده از ترکیب عقل و زهد خشک به تصـوّف زاهدانـه  

ی عشق، این نوع عقل که همانا عقل جـزوی و   کند و بر آن است که بانوشیدن باده اشاره می

 شود. است، از دل زایل میفلسفی 

 دل دســت بشســتیم و زهــد خشــک از عقــل

 

 ایـم  ی عشـقش چشـیده   ای ز بـاده  تا جرعـه  

 (.188: 1357)اسیری لاهیجی،                

 به باور اسیری عقل در برابر پرتو حسن معشوق حیران و مفتون است:

 حیرانسـت ز تاب پرتـو حسـن تـو عقـل       ز مهر روی تو هر ذرّه ماه تابان است

 (.53 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 شاعر در بیت زیر نیز به حیرت عقل در برابر حسن معشوق اشاره دارد:

 نمایـد هسـت نیسـت    مـی  عالم از نور تجلّی

 

 کـون  حـالات  رخـت  در حسن است عقل حیرت 

 (.240 : 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ی نور روی معشوق می سرگشتهوی در بیتی دیگر نیز عقل را 
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ــان ــم ج ــه و دل ــویش ی در خلق ــار  م گرفت

 آمدست

 است و شیدا شده او سرگشته ز نور روی عقلم 

 (.56 : 1357)اسیری لاهیجی،                    

وی در بیت زیر بر آن است که عقل با رفتن در پی هستی پست شد و در مقابـل عشـق   

گرفت و برتری یافت؛ در واقع عقل به امور دنیوی و هسـتی مجـازی   راه نیستی و فنا را پیش 

 پرداخته، امّا عشق راه فنا را طی کرده است:

رفــت و در  ســرکش راه هســتی عقــل

 پستی فتاد

 عشق راه نیستی شد، قـدر او بـالا گرفـت    

 (.57 : 1357)اسیری لاهیجی،                

سـمت هسـتی و تعلقـات دنیـوی سـوق       اسیری بر این باور است که خرد، آدمـی را بـه  

 دهد: می

 نمود جانب هستی خـرد ولـی   ره می

 

 اعشقم به سـوی فقـر و فنـا بـرد موکشـان      

 (.255 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 جایی که عاشق مست جام الست است، عقل را راهی نیست: آن

 مست شراب جام الستم نه با خـودم 

 

 خیـر و شـر  با ما ز عقل و زهـد مگوییـد و    

 (.139 : 1357)اسیری لاهیجی،               

 از دیدگاه شاعر چشم عقل یارای دیدار معشوق نیست:

 دوسـت  نبیند لقـای  عقل دل چو چشم ای

 

 از عشق دیـده وام نمـا حسـن یـار بـین      

 (.239 : 1357)اسیری لاهیجی،          

 بررسی تقابل عشق و عقل در غزلیاّت اسیری لاهیجی  

بسیار مورد توجّـه بزرگـان ادب و   « عقل و عشق»ی ادبیات عرفانی تقابل میان  در حوزه

ی اسـیری لاهیجـی    ترین اصول عرفان و اندیشـه  عرفان قرار گرفته است. عشق یکی از بنیادی

است و این رکن به نظر وی و بسیاری دیگر از عرفا درک کردنی و دریافتنی و قابل تعری  

شود که زندگی عارف را در جهـت   یست. عشق موهبتی الهی قلمداد میو تفهیم به دیگران ن

دهد و این عشق و تنها عشق است که او را بـه سـر منـزل مقصـود کـه همانـا        درست قرار می

سازد. عقل نیز قوایی انسانی است که مراتب و  رسیدن به حقیقت و معرفت است رهنمون می
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رد ستایش نیز قـرار  گرفتـه و در مضـامین    درجات گوناگون دارد و در برخی معانی عقل مو

دیگری نکوهش شده است. در عرفان اسلامی زمانی که منظور از عقل، عقل کلّی و یا عقـل  

اوّل یا عقل ایمانی باشد، مورد ستایش است و هنگامی که صحبت از عقل جـزوی و فلسـفی   

 گیرد.   است مذمّت شده و در مقابل عشق قرار می

 ایجـاد  سبب ها آن متفاوت کارکردهای و عشق و عقل فرد بهمنحصر  های های ویژگی

 آن از خاصـی  هـای  جنبـه  بـه  عقل با عرفا مخالفت علت. است ها شده آن بین تناق  و تضاد

 .  است  عرفان  ی حوزه در آن ناکارآمدی از ناشی که شود می مربوط

مثبتی ندارد و ی عقل دیدگاه  اسیری لاهیجی از جمله عارفانی است که نسبت به مقوله

های مختل  در تقابل با عشق قرار داده است؛ بـه بیـانی دیگـر اسـیری      آن را همواره به شکل

هـای   لاهیجی در غزلیات خود بین عقل و عشق، اصالت را به عشق داده اسـت. وی بـه شـیوه   

 گوناگون این مهم را در غزلیات خود نمایان ساخته و بازگو کرده است:

 ابر عشق. ناتوانی عقل در بر1
 از.  اسـت   عرفان  نظر مورد  حقایق  فهم  از  عقل  عجز بیانگر  عقل  با  عرفا  برخورد

 ی اجـازه  عقـل  ی محـدوده  چراکه دانند، می معرفت به وصول و  درک  مانع  را  آن رو  این

 از فراتـر  بسـیار  هسـتی  حقـایق  حالیکـه  در دهـد،  نمـی  محسوسات دنیای از را آن رفتن فراتر

 عقل کـه  از شود می  انسان بقای  و  فنا  سبب  عشق  که  آنجا از»  و  هستند مادیات ی حوزه

: 1383)چیتیـک،  « گـذرد  درمـی   شـود  مـی  گرفته نظر در عشق راه در مانعی نظر این نقطه از

  ی همـه   عشـق،   درحـالی کـه    دارد  توجه  هستی  از جنبه  یک به  تنها عقل  (؛ بنابراین240

است  هستی این از کوچک ی مرتبه یک که عقل و شود می شامل را وجود و هستی  وسعت

دانـد کـه    چنان ضعی  مـی  چون طفل ره عشق است. اسیری لاهیجی در غزل زیر عقل را آن

رویی با عشق را ندارد. وی بر آن است که هر کس بـه عقـل روی آورد از عشـق     یارای روبه

بر آن است که هرکس قبول عشق گردد، در داند و  خبر است. وی عقل را امری باطل می بی

 شود.    مذهب عاشقی قابل دریافت حقیقت می
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 در کشـــــور جـــــان و ملکـــــت دل  

 آیــــــین و رســــــوم نــــــو نهادنــــــد

ــد  ــپاه عقــــــل نامــــ  از عجــــــز ســــ

 شـــد ســـکّه بـــه نـــام عشـــق مشـــهور  

ــود    ــقی بـ ــان عاشـ ــه نشـ ــا کـ ــر جـ  هـ

ــور عقــل دم زد      ــه بــه ط ــس ک  وآنک

ــق  ــول عاشـــ ــق قـــ  در فتـــــوی عشـــ

 گـــردد هـــر کـــس کـــه قبـــول عشـــق

ــیری  ــر اســـ ــق بـــ  در مکتـــــب عشـــ

 

 بگرفــــــت ســــــپاه عشــــــق منــــــزل    

 تـــــا گشـــــت رســـــوم عقـــــل زایـــــل 

 بـــــــا لشـــــــکر عشـــــــق در مقابـــــــل

ــل    ــام عاقـــــ ــرد نـــــ ــل نبـــــ  از عقـــــ

 از دولـــــت عشـــــق گشـــــت مقبـــــل   

ــل   ــود جاهــــ ــق بــــ ــالم عشــــ  در عــــ

ــل    ــل باطــ ــت عقــ ــد و گفــ ــقّ آمــ  حــ

ــل  ــت قابـــ ــقی اســـ ــذهب عاشـــ  در مـــ

ــکل  ــات مشــ ــه نکــ ــد کشــــ  همــ  شــ

 (.181: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 داند: او عقل را در درک حقیقت رمز و راز عشق ناتوان می

ــل خــام         ــد ز عق ــوز عشــق نیام  حــل رم

 

 کوشش بسـی نمـود ولـی خـویش آزمـود        

 (.117 : 1357)اسیری لاهیجی،                

 ی عشق بر عقل . غلبه2

ندارد. به  لاهیجی معتقد است که با آمدن عشق، عقل دیگر جایگاهی در وجود عارف

 هـم  از رسـد  کمال به عشق که آنگاه باشد یافته کمال و استوار هم چقدر هر عقل بیان دیگر

 پاشد: می

 تا کرد شاه عشـق بـه ملـک دلـم نـزول     

 

 برخاستســـت از ســـر جـــان عقـــل بوالفضـــول 

 (.183: 1357)اسیری لاهیجی،                     

نگرش اشراقی افلاطونی )بر مبنـای عشـق   ای از تقابل روش و  جلوه»تقابل عشق با عقل 

ــان( اســت    ــل و بره ــای عق ــر مبن ــر روش و نگــرش مشــایی ارســطویی )ب « و شــهود( در براب

(. از همین روست کـه اسـیری لاهیجـی عقـل را در برابـر عشـق       757/ 1: 1385شاهی،  )خرّم

 یابد: ویران و سرنگون می

ــرده   ــران کـ ــل ویـ ــان عقـ ــان و مـ  ام خـ

 

 وثــــاق   تــــا بــــه کــــوی عشــــق بگــــرفتم  

 (.172: 1357)اسیری لاهیجی،                   
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 وعشــق آمــد و گشـــت عقــل مغلـــوب   

 

ــب     ــه غالــ ــه جملــ ــق از آن بــ ــد عشــ  شــ

 (.30: 1357)اسیری لاهیجی،                        

 

 گر عشق جهان سوزت با ما نفسـی سـازد  

 

ــدازم    ــاد بران ــن بنی ــل و دی  یــک لحظــه ز عق

 (.223: 1357 )اسیری لاهیجی،                 
  
 جان و دل غم پرورم تا آشنای عشق شد

 

ــه ام    عقــل و ز علــم و عمــل یکبــارگی بیگان

 (.202: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 

 کردم نثار مقدم عشـق تـو عقـل و دیـن            

 

 مـــن رنـــد مطلقـــم نـــه مقیـــد بـــ ن و ایـــن    

 (.238: 1357)اسیری لاهیجی،                   
 

ــازم           ــق بــ ــار عشــ ــه قمــ ــواهم بــ  خــ

 

ــاک     ــان پـ ــل و جـ ــن و عقـ ــد دل و دیـ  نقـ

 .(175: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 . دعوی عقلانیتّ دیوانگی است3

ی  سودای عشق از زیرکی جهان بهتر و دیوانگی عشق بر همـه »همدانی بر آن است که 

است. هر که عاشق نیسـت، خـودبین   حاصل  ها افزون آید. هرکه عشق ندارد، مجنون بی عقل

 و جهـان  ی همـه  راهـی اسـت. دریغـا    خـودی و بـی   و پرکین باشد و خودر ی بود؛ عاشقی بی

 (.98: 1389)همدانی، « بودندی درد با و زنده همه تا بودندی عاشق کاشکی جهانیان

 اسیری لاهیجی نیز دعوی عقلانیت را دیوانگی قلمداد کرده است:

 هم از دیوانگیسـت دعوی عقل و قرار ما 

 

 ورنـه بـا ســودای عشـق او کــه گویـد عــاقلم     

 (.200: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ی ملال و آزردگی خاطر عشق می او عقل را مایه

ــد        ــویش بربن ــت خ ــرو ای عقــل رخ  ب

 

 که عشق از گفـت وگویـت در مـلال اسـت     

 .(58 :1357)اسیری لاهیجی،                    
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 ی رسیدن به عشق . ترک عقل و نام و ننگ مقدّمه4

خواهد تا برای رسیدن به عشق راستین که همانـا حقیقـت    اسیری لاهیجی از زاهدان می

 مطلق است، ترک عقل گفته و در وادی عشق قدم گذارند:

 مفتی چـو عقـل ره نبـرد در مقـام عشـق     

 

 از عاشـــقان بجـــوی نشـــان ایـــن مقـــام را      

 (.8 :1357اسیری لاهیجی، )                    

 توان محرم عشق و اسرار آن شد که ترک عقل کرد: در صورتی می

 نــــــاکرده وداع عقــــــل صــــــد راه          

 

 کــــی محــــرم عشــــق مــــی شــــوی، کــــی   

 (.285: 1357)اسیری لاهیجی،                    

اسیری لاهیجی در راستای مقابل هم قرار دادن عشـق و عقـل، بـر آن اسـت کـه بـرای        

 عاشق شدن باید ترک نام و ننگ گفت:  

 ی شـهرم اسـیریا   در عاشقی چـو شـهره  

 

 گـــر عـــاقلی ز مـــا مطلـــب ننـــگ و نـــام را 

 (.8 :1357)اسیری لاهیجی،                       

 . ناامنی عقل و امنیتّ عشق5

داننـد. از آن جملـه مولـوی پیرامـون عقـل       ثیات و نـاامن مـی   جزوی را بیعارفان عقل 

 گوید: جزوی می

 نگــــون          چیره،گـه  جزوی،گـاه  عقــل

 

ــون    ــب المنـ ــن از ریـ ــی ایمـ ـــل کلـ  عقـــــ

 .(363: 1376مولوی، )

تواند به معنای عدم امنیت آن باشد. از همین روست که به  ثباتی عقل جزوی می این بی

دهـد، حـال    نشینی با عقل جزوی آدمی را در ترس و نگرانی قرار می اسیری لاهیجی همباور 

 آنکه وادی عشق امن و امان است:

 که بود جای ترس و بـیم          نشین کم با عقل

 

ــین       ــان بب ــن و ام ــه ام ــو هم ــق ش ــراه عش  هم

 .(240: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 داند: ترین مقام برای عارف می اقلیم عشق را امندر همین راستا است که وی 

ــقی      ــاقلیم عاش ــت ب ــل رخ ــور عق  از ج

 

 بردم که ملـک عشـق تـو دارالسـلام ماسـت      

 (.72: 1357)اسیری لاهیجی،                      
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 ی کمال و عقل مانع آن . عشق مایه6

اسیری لاهیجی بر آن است که عشق اعتلای روح آدمی را در پـی خواهـد داشـت. بـه     

ای از کمـال   باور وی زمانی که سالک دل و جان خویش را در راه عشق ببـازد تـا بـه درجـه    

 رسد که خارج از تصورّات عقل است:   می

 زان دم که باختم دل و جان در قمار عشق

 

 شـدم از هر چه عقل فرض کند، بیش از آن  

 (.222: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 داند: وی راه رسیدن به کمال عشق را رهایی از بندهای عقل می

 جانا کمـال عشـق طلـب گـر کنـی، بیـا      

 

 از عقــل پــر عقیلــه گــذر کــن کمــال بــین  

 (.238: 1357)اسیری لاهیجی،                

شدن عاقل، برای خـود کـافی و وافـی    وی عشق را در برابر مانع شدن عقل برای عاشق 

 داند: می

 گر عقل کند منعی از عشق تـو عاقـل را          

 

 از جــور خــرد بــازی عشقســت مــرا وافــی    

 .(288: 1357)اسیری لاهیجی،              

 تقابل عقل و هوشیاری با عشق و مستی    .7
تقابل میان مستی و هوشیاری، در واقع همان تقابل میـان عشـق و عقـل اسـت. مسـتی و      

صوفیان گویند سکر عبارت »خبری تعبیر شده است:  سکر در عرفان به معنای ناهشیاری و بی

(. در چنـین  267: 1375)سـجّادی،  « از ترک قیود ظاهری و ظـاهری و توجّـه بـه حـق اسـت     

ای  امون خود به حداقل رسیده و بـه دلیـل درک حضـور تجربـه    حالتی ارتباط میان بنده با پیر

اصـطلاحاً حـالی اسـت کـه در آن عقـل      »ای اطراف خـود نـدارد و    برتر، هیچ ادراک دنیای

گاه که دوباره به خـویش   یابد، مگر آن عارف موقتّاً معطّل مانده و دیگر هیچ از خود در نمی

ی حضـور خـدا    ی غلبـه  سکر همستی[ نتیجه»(. به باور چیتیک 177: 1389)فولادی، « برگردد

هـا و   ی زیبـایی  ی ازلی همـه  ی لذتّی است که سالکان با یافتن سرچشمه در انسان است. نشانه

بینند و  رسند. در این حالت، سالکان خدا را در هر چیزی می ها در درون خود به آن می عشق

« دهـد  را از دسـت مـی   گذاری بین او مخلـوق یـا بـین درسـت و نادرسـت      دیگران توان فرق

سـالک  »خویشی سـبب تعطیلـی عقـل شـده و      (. به باور عرفا مستی و بی57: 1388)چیتیک، 
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کنـد کـه عقـل را     زند و کارهایی می هایی می ی خود را از دست داده و حرف عقل و اندیشه

ترین سـخنان آنـان    (. مبنای شطحیات عرفا که ناب229: 1368)یثربی، « در آن دخالتی نیست

های عرفانی و پر از رمز و حقایق عرفانی است بر سکر و مستی بنـا نهـاده شـده     بیان تجربهدر 

گیرد و  (.   هشیاری یا صحَو نیز در مقابل مستی قرار می155: 1383است )ر.ک: شاهرودی، 

سـجّادی آن را   .دانسـت  سالک برای تشخیص، و تمییز قدرت برگشت از توان را عبارت می

(. در تعریـ   300: 1375از غیبت معنا کـرده اسـت )ر.ک: سـجّادی،    رجوع به احساس بعد 

اند، عـود   گم و نابود کردن اوصاف است و بعضی گفته»دیگری از صحو آمده است که آن 

 (.126/ 7: 1380)گوهرین، « کردن به طرف تربیت افعال و فنای سقوط اوصاف بشری است

و بـاز آمـدن بـود بـا حـال خـویش و       صـح »نیز پیرامون صحو آمده است:  ی قشیریه رسالهدر 

سـیری لاهیجـی در تقابـل     (.112: 1379)قشـیری،  « حس و علم، با جای آمدن پس از غیبت

 میان مستی و هشیاری، جانب مستی را نگه داشته است:

 اسیری لاهیجی نیز در تقابل میان مستی و هشیاری، جانب مستی را نگه داشته است:

 نـا ابـد  کجا هشیار گردم  مستی از این من

 

ــا مــی لعــل تــو شــد پیمــان مــا     در ازل چــون ب

 (.19: 1357)اسیری لاهیجی،                        

وی در تقابل میان عقل و عشق، تقابل مستی و هشـیاری را نیـز بـازگو کـرده اسـت. از       

عقل ملازم هوشیاری است و از این رو در تقابل با عشـق کـه مـلازم بـا مسـتی      دیدگاه شاعر 

اسیری در مصرع اوّل از بیت زیر به هشـیاری اشـاره کـرده و در مصـرع     . گیرد می است قرار

نوشد، به صورت ضمنی به مستی نیز توجـه داشـته و    ی عشق می که جانش باده دوم با بیان آن

 آن را در تقابل با هشیاری قرار داده است:

 دیوانه را با عقل و هشیاری چه کار         عاشق

 

 رحیـق  کشـد جـانش   می دایم عشق ز جام چون 

 (.170 :1357)اسیری لاهیجی،                     

 

ــوی   ــیاری و تقـ ــل و هشـ ــخن از عقـ  سـ

 

 مگــــو بــــا عاشــــقان مســــت و قلّــــاش     

 (.160: 1357)اسیری لاهیجی،                  
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در بیت زیر نیز مستی حاصل از شراب عشـق بـا خمـاری و هشـیاری عقـل درتقابـل بـا        

 اند: گرفتهیکدیگر قرار 

 ز شراب عشق مستم ز خمار عقـل رسـتم  

 

 عشق رسـوا  به چو شدم یو تقو صلاح کنم چه 

 (.8: 1357)اسیری لاهیجی،                     

 گر تقابل مستی و هشیاری در غزلیات اسیری لاهیجی هستند.   ابیات ذیل نیز بیان

ــق ز هشــیار عقــل بــه      ــت شــراب عش  مس

 

ــام رابـــا زاهـــدان بگـــوی ز مـــا ایـــن     پیـ

 (.8 :1357)اسیری لاهیجی،                    

 بیگانـــــه ز عقـــــل و صـــــبر و هوشـــــیم        

 

ــناییم    ــون آشــــ ــق و جنــــ ــا عشــــ  بــــ

 (.196: 1357)اسیری لاهیجی،                 

 ای در شــعاع روی تــو عقــل خبیــر دنــگ 

ــر مســت شــراب عشــقم و از عقــل بــی   خب

 

 در راه عشقت آمده پـای خـرد بـه سـنگ     

 واع  به ما مگو سخن زهد و ریو و رنگ   

 (.176 :1357)اسیری لاهیجی،              

 ورزی پیشه کن عقل هشیاری گذار و عشق

 

 عاشـق دیوانـه و بـاش مسـت صـهبای لقــا      

 (.13: 1357)اسیری لاهیجی،                  

 اسیری لاهیجی در بیت زیر عقل را به زهدگرایان نسبت می دهد:

ــا  ــد از مـ ــو  زاهـ ــیاری مجـ ــل و هشـ  عقـ

 

ــراب عشـــ ـ   ــز شــ ــا کــ ــتانیم مــ  ق مســ

 (.16 :1357)اسیری لاهیجی،                

 مســـت مـــی جنـــونم در عشـــق ذوفنـــونم

 

ــل  ــنجم  از عقـ ــتان نگـ ــرونم در داسـ ــا بـ  هـ

 .(196: 1357)اسیری لاهیجی،               

رهایی عقـل  ی عشق نیز گویای مستی عشق و  ی نوشیدن باده پا و سر شدن به واسطه بی

 است و شاعر بدین شکل عشق و عقل را در تقابل با هم قرار داده است:

ــاده   ــر از بـ ــا و سـ ــی پـ ــدم بـ ــق         شـ  ی عشـ

 

 ز دســت عقــل خــوش جســتم زهــی ذوق    

 .(171: 1357)اسیری لاهیجی،                

 از نگاه اسیری لاهیجی عشق با دیوانگی همراه است:
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 عقـل و دیـن   جانا مجو ز ما به جهـان کـار  

 

 دیــوانگی ز عشــق تــو پیوســته کــار ماســت  

 (.42: 1357)اسیری لاهیجی،                   

 وی جنون را فراتر از عشق و عاشقی بیان کرده است:

 نه عالم و نه جاهلم، نه عاشق و نـه عـاقلم  

 

 مجنــونم و لایعقلــم، هــذا جنــون العاشــقین 

 (.235: 1357)اسیری لاهیجی،          

 

 گیری نتیجه

هـای عرفـانی    اسـت کـه تجربـه     شـهود   و  ، کشـ  اساس  معرفت  شهودی  و  عرفان

حاصل ازآن و تناقضات حاکم بر آن عارفان را بر آن داشته تا این حـالات متنـاق  خـود را    

در قالب بیانات متقابل ایراد نمایند. گفتنی است این مفـاهیم متقابـل گویـای مشـرب فکـری      

هـای   هـا و تقابـل   گویی نیز بوده و هستند. از جمله شاعرانی که تناق شاعران عارف مسلک 

 عـارف  شـاعران  جملـه  از عرفانی در اشعارش نمود فراوانی دارد، اسیری لاهیجی اسـت. وی 

 خـوب  بـه  او اشـعار  در دسـت  ایـن  از هـایی  گـویی  که متناق  است هجری نهم قرن مسلک

های عرفانی در غزلیات این شاعر، تقابـل میـان    ترین تقابل یکی از برجسته .است یافته بازتاب

دو مفهــوم عقــل و عشــق اســت کــه اغلــب شــاعران عــارف مســلک در اشــعار خــود بــدان   

دهد که تقابـل میـان ایـن دو مفهـوم در      اند. بررسی غزلیات اسیری لاهیجی نشان می پرداخته

 عشـق، غلبـه عشـق بـر     برابـر  در عقـل  نـاتوانی مستی،   و عقل و هوشیاری با عشق تقابل قالب

 آدمـی، نـاامنی   روح تعـالی  و عشق، عشـق  به رسیدن ی مقدّمه ننگ و نام و عقل عقل، ترک

 در زهـد  و عقـل  مذموم، نکوهش عقل از آدمی جان رهایی عامل عشق، عشق امنیّت و عقل

عشـق بازتـاب    خـاطری  آزرده ی مایـه   اسـت، عقـل   دیوانگی عقلانیّت عشق، دعوی با تقابل

ها لاهیجی عقل جزوی را مورد مذمت قرار داده و تنهـا در یـک    ی آن یافته است که در همه

در تقابـل میـان    توان دریافـت  چه گفته شد می آن پرداخته است. مبتنی بر آن مورد به ستایش

عقل و عشق، اسیری جانب عشق را نگه داشته و دیدگاه مثبتی نسبت به عقل نـدارد. بـه بـاور    

 ، عقل جزیی مانع دریافت حقیقت عشق است.  وی
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